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 مقدمه

در اين مقاله از تحقيـقـات ارزنـده      
هـاي گـرانـقـدر          محققان و تجربه

هنرمندان كه طـي سـالـيـان سـال          
هـا و       همكاري مستمر، با نشسـت 

گـردآوري شـده        مردم فرهنگهاي متعدد در گنجينه  مصاحبه
آيد به نقـش   اما آنچه در اين نوشتار مي.  شود است، استفاده مي

مؤثر شاعران نامدار و تجلي موسيقي محلي اختصاص دارد كه 
هاي اخلاقي، محلي اجتماعي و تأثـيـر    در اين مجال به ويژگي

مضاعف اشعار تعدادي از اين نام آوران در عرصـه شـعـر و        
 .كنيم اي مي موسيقي محلي اشاره
 تركه مير آزاد بخت

در گنجينه ادب لرستان نام آشنا و   
يادآور  ̋ تركه ميرآزادبخت̋ پرآوازه 

شخصيتـي عـارف و شـاعـري           
تواناست، بطوري كه بـعـضـي از      

نظران، شخصيت عرفاني و  صاحب
ــر             ــن ــي او را وراي ه اخــلاق

 .اند اش دانسته سرايي سخن
اسـت   ̋ آزادبخت̋ اهل نورآباد و از طايفه ʺتركه ميرآزاد بختʺ

 .از شاعران و مردان آگاه لرستان بود ʺنجفʺو استاد او
درباره تاريخ تولد و وفات او بطور دقـيـق و مسـتـنـد            

اي كـه دوسـت و            اطلاعاتي در دست نيست، اما در قصيده
از شـاعـران تـوانـمـنـد         ( همكارش، محمدتقي موموند دلفاني

در رثاء تركه مير سروده، به تاريخ فوت او اشاره شـده  ) لرستان
اي از      در اين سروده، محمدتقي موموند دلفاني، به پاره.  است

هاي تركه مير نيز اشاره كـرده     هاي اخلاقي و توانمندي ويژگي

 معرفي شاعران نامدار در قلمرو موسيقي فولكلوريك
 *صادقه صحت: گردآورنده و تنظيم

sehat@radioresearch.ir 

 نويسنده و سردبير برنامه راديويي آواهاو نواها *

در گنجينه ادب لرستان نام آشنا و پر آوازه 

يادآور شخصيتی عارف و  ʺترکه ميرآزادبختʺ

شاعری تواناست، بطوری که بعضی از صاحب 

نظران، شخصيت عرفانی و اخلاقی او را ورای 

 .اند اش دانسته هنر سخن سرايی
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 )غضنفري، بي تا.(است
 هجري قمري است 1236اكنون كه سال ʺ

 روزگار، تركه مير را به وادي مرگ فرستاد
 مرد مشورت، شيرين سخن، داناي درس و بحث

 هاي سخن سرايي واقف بر همه سبك
 زيارت كننده تربت اولياء االله بود

 آن مراد همه بزرگان 
 همدرس و هم بحث دبيران

 هم رزم و هم بزم اميران
 ستايشگر اعجاز پيمبران

 ʺوصاف خوبرويان و معرف هنرمندان
از گذشته تا به امروز اشعار اين شاعر لك زبان در محافـل  

اي از آنهـا بـا      هنرمندان لرستان سينه به سينه نقل گشته و پاره
از جملـه  .  هاي موسيقي محلي اين منطقه همراه شده است مقام

كه آقـاي عـلـيـرضـا نـادري در              ̋ يادگار يار̋ شعري به نام 
و در بخش موسيقي عرفانـي اجـرا كـرده         ̋ شانه شكي̋ مقام
در اين اثر تركه مير و نخجت به مشاجره و تبادل نـظـر   .  است

هايي از آن در قالـب نـغـمـه و نـواي             اند كه بخش پرداخته
 .انگيزي مطرح شده است دل
 سرور من، عزيزم تنم را تير مژگانش خستهʺ

 دلم در كمند ناگسستني رويش گرفتار است
از بام تا شام تنها يادگاري است كه از او برايم بـاقـي مـانـده       

 است

 جاي در دلم كرده قلاب محبتش قلبم را اسير نموده 
 شوخي پروانه شيدايي بلبل تمناي بزم شب افروزي

 انتظاري گل، مرغ دل همواره گرفتار است
 همين است يادگاري دلدار كه نزد من مانده است

 ام بلند است چون قيس بر فراز كوهساران نالم شبها ناله
 ام بر روي زمين پخش گرديده است آهنگ ناله

حالتي تلخ دارم و سوختنم واجب است از سرزنش عـام بـه       
 تنگ نمي آيم

 يادگاري كه از دلدار برايم باقي مانده است
قلاب محبتش قلبم را اسير كرده و در حسرت نظاره كردنـش  

 هستم
هاي غزال گونه اش را بشمارم، از آن پس جانم را فدايش  خال

 ʺمي كنم
شاعر برجسته خطه لرستان، تركه مير آزاد بخت، شعر معروفي 

سروده است كه در بخش موسيقي محلي  ̋ نامه مناجات̋ به نام 
 )1379نادري، .(لري ثبت و ضبط رسيده است

 اي لامكان! اي يكتاي يگانهʺ
 ها و جان ستان اي جان بخش جان

 اي بلند مرتبه، اي بيننده 
 ترين است اي كه لطف تو لطيف

 و ذكر تو بر زبانها جاري
 اي قبله حاجتمندان و كعبه آمال
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 ʺتو آفريننده زمين و آسماني! اي خدا
 ملا منوچهر كوليوند

 ʺملا منوچهر كوليونـد ̋ يكي ديگر از شاعران نامدار لرستان
او فرزند تقي از طايفه كـولـيـونـد الشـتـر و نـام              .  نام دارد

درباره قريحه شعري او بعضـي  .  خانوادگيش نورمحمدي است
معتقدند كه ملامنوچهر، طبعي روان داشته است و در طـول        
زندگي در حدود ده هزار بيت از اشعـارش را در ديـوانـي          

هـا،   ها و جنگ گردآوري كرده است كه متأسفانه بر اثر درگيري
اما امروزه )  غضنفري، بي تا.( اين ديوان نفيس از بين رفته است

هاي  با همت جمعي از ادب دوستان لرستان، تعدادي از سروده
بند، غزل و مـثـنـوي،         اين شاعر در قالب تركيب بند، ترجيع
او در      ̋ شمس زريـن ̋ گردآوري شده كه در اين ميان چكامه

 .آينه موسيقي محلي لري به شكلي زيبا نقش بسته است
نـيـز   ̋ كلـه بـاد    ̋ البته اين شعر شيوا در بين اهل هنر بنام   

معروف است و علاوه بر ملامنوچهر كوليوند، شاعران ديگري 
درباره بـادهـاي      ̋ ملاحقپوش̋ و  ̋ تركه مير آزاد بخت̋ چون 

كلـه  ̋ موسمي لرستان در دو ماه بهمن و اسفند، تحت عنـوان    
 )تا غضنفري، بي.(اند شعرهاي وزين و معروفي سروده ʺباد
 شمس زرين بال زرين با فروغ و فتح فرينʺ

 فوق فرق و شرق گرين
 هات و ديار صبحدم

 بي و تسخير سليمان كوه و كش بر و بيابان
 ʺاز زمين تا قاف خندان بي دماغ روزگار

 خورشيد با بالهاي زرين با فروغي از فتح و پيروزيʺ
 و جلالت برفراز كوه گرون از هر سو بامدادان پديدار شد
 مانند سليمان نبي كوه و صحرا و مرغزاران را تسخير كرد

 ʺاز زمين تا آسمان دماغ روزگار را خندان ساخت
 غلامرضا اركوازي

مردم لرستان در گذشته شاهد رشد و تكامل هـنـرمـنـدي     
اين هنرمـنـد عـارف در        .  اند ديگر در عرصه شعرسرايي بوده

. روستاي سرجفته از توابع پشتكوه لرستان بدنيا آمـده اسـت      
 .پدرش محمدحسن نام داشت و فرزندش را غلامرضا نام نهاد

غلامرضا اركوازي سخنور لك زبان لرستان به اعتقاد بعضي از 
او مـحـرم رازداران و         .  اهل هنر از اهالي پشتكوه ايلام است

 ʺحيـدر ̋ تخلص او در متن اشعارش .  مرهم رنج ديدگان است
است كه عشق و علاقه سرشار او به مولاي متقيـان حضـرت     

كنند كه غلامرضـا اركـوازي      نقل مي.  دهد را نشان مي)  ع( علي
پسري بنام احمد داشته است كه در عنفوان جوانـي از دنـيـا        

رود و شاعر دلسوخته لرستان در فراق پسر شعـري بـنـام       مي
در اين شعر از خاطرات پدر .  سرايد مي)  bâvayâl( ̋ باوه يال̋ 

از سلسلـه جـبـال      ( و پسر در سير و سياحت در كوه باوه يال 
عليرضا نـادري بـا     )  1378نادري، .( يادها شده است)  زاگرس

بهره گرفتن از اين شعر، آهنگي را در مقام سه پا هل پركي و   
پيراهن پـاره  ( مقام گراني، هوره و مويه، بنام كراس چاك چالي

در بندهايي از ترجمه شعر بـاوه يـال     .  اجرا كرده است)  كردن
 :خوانيم كه اين گونه مي
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 ام فرزندم، از هجر تو، پريشان حال و افسردهʺ
 گشايم زبان جز به نام تو نمي

 آن روز در كوه باوه يال چه هياهويي بر پا بود
 ʺلباسش سياه و حالش دگرگون بود

 جعفر قلي زنگلي
 ...گويم نصر من ا مي... نخست با آغاز بسم ا

 ...گويم لا اله الا ا فتح قريب مي
 ...گويم، علياً ولي ا از ته دل مي
 ...ام دين محمد رسول ا قبول كرده

در ميان شاعران نامي خراسان شمالي، جعفرقلي زنـگـلـي    
شعرهاي او مـظـهـر    .  شهرت و محبوبت در خور توجهي دارد

همبستگي و همزيستي اقوام مختلف ساكن در ايـن اسـتـان        
هـا و     او با درك عميق و طبع ظريف از باورها، خواسته.  است

هاي فارسي دري، كردي كرمانجي و    آرزوهاي مردم به گويش
نقش شعرهاي عـرفـانـي، اخـلاقـي و            .  گويد تركي شعر مي

اجتماعي جعفرقلي در آواها و نواهاي هنـرمـنـدان خـراسـان        
شمالي بسيار چشمگير و گسترده است، بطوريكه در بين مردم 
اين مناطق پاي صحبت هر كس كه بنشينيم به تناسب موضوع 

قريحه ايـن     ذوق و خوش يا چند بند از شعرهاي شاعر خوش
منطقه ـ جعفرقلي ـ را مي خواند و يا حكايتي از كرامات او را 

 )1377اكبرزاده، .(كند مطرح مي
جعفرقلي مرد سفر و حضر بوده و تسلط اش بـر چـهـار      
زبان فارسي، تركي، كردي و عربي، مجالست و مصاحبت او با 

كرد و هميـن مـوضـوع يـكـي از             اقوام مختلف را ميسر مي
ويژگيهاي بارز جعفرقلي در سرودن شعرهاي پرمغز و نغز بـه  

شود كه مهارت و  در اين زمينه نقل مي.  زبانهاي ياد شده است
توانمندي او به حدي بوده است كه بطور همزمان بـه چـهـار      

.سـروده اسـت       زبان فارسي، كردي، تركي و عربي شعر مـي 
 )توحدي، بي تا(
 پس از نام خداوند گويم نام محمدʺ

 علي لنگر عرش و فاطمه زيب و زينت
 حسن درياي علم و حسين درياي رحمت

 ʺقرآن و عترت: در بهشت چو رفتم، گفتند
در نواحي خراسان شمالي جعفرقلي، شخصيتي برجسته و   
مطلوب دارد كه از روح معنوي، حسن اخلاق و ذوق سرشـار  

او شاعر و موسيقيداني است كه در ايل كرد .  گيرد او نشأت مي
در ناحيه گوگان واقع در مـنـاطـق        )  zangelânlu(زنگلانلو

دربـاره  .  شمال شرقي استان خراسان شمالي متولد شده اسـت   
انگيزه و گرايش جعفرقلي به سرودن شعر و نواختن دو تـار      

شود  روايات متعددي در بين سالخوردگان هم عصر او نقل مي
اي از      كه معتقدند اين شاعر توانا و هنرمند عـارف در دوره     

گـيـرد و        زندگي تحت تأثير عشقي دروني و عرفاني قرار مي
متعاقب آن چون طالبي شيفته، در پي مطلوب دل سر به كوه و 
بيابان مي گذارد و بعد از طي طريق مراحل تكامل را پشـت      

اي  او در شعري بنام دنيا، انديشه خود را در پاره.  گذارد سر مي
از مسائل دنيوي و اخروي، ظاهري و باطني، مادي و معـنـوي   
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يـگـانـه،    ( اينگونه بيان كرده اسـت   
1378( 

اي دل زياد مغـرور مشـو، غـرور        
 جواني گذشت

ايام ما ايام گذشته اسـت، زور و        
 توان پهلواني رفت

 باد خزان در گلزار وزيد و گلهاي ارغواني رفتند
 به جز ذات پاك حق هر چه هست فاني است
 آن شفيع روز جزا، حضرت محمد كجاست؟

 آن كسي كه خداوند، دو عالم را براي او خلق كرد
 كسي كه آمرزش امتش را از حق استدعا مي كرد

 محمد مصطفي قرآن را باقي گذاشت و رفت 
 ...كجاست جانشين رسول ا

 آن وكيل و شفيع مخلوقات خدا كجاست؟
 علي شير يزدان، آن بخشنده مشكل گشا 

 و معيار بهشت و دوزخ
اش مـخـفـي مـانـد و رفـت                           اسرار الهي در سينه)  او كه( 
 )ديوان جعفرقلي(
دان، طالبي عارف و    رهروي عاشق، شاعري نكته ̋ جعفر قلي̋ 

او در اذهان مردم خراسان شمـالـي   .  هنرمندي چيره دست بود
 .نمايي از شجاعت، جوانمردي، حكمت و خلاقيت است

 مدد از تو مي خواهم اي خداوند سرمدʺ
 صمد... اي خداوند احد و هم هو ا

 سرور پيغمبران، پيغمبر ما احمد
در هر كار خوب و بد، گويـم يـا     

 علي مدد
خواهم  بر روي پل صراط از تو مي

 )همان(ʺمدد
 عليشير نوايي

بنابر اظهار هنردوستان و هنرمندان مناطق شمالي خراسـان،  
هاي محـلـي    ها و ترنم يكي ديگر از شاعران تأثيرگذار در نغمه

مـردي نـيـكـو       .  نام دارد ̋ عليشير نوايي̋ اين نواحي از كشور
او اشعارش را بـه دو زبـان       .  صفت و خردمندي خوش كلام

سروده و به همين دليل در مـيـان        فارسي و تركي جغتايي مي
از آنجا كه اشعار عليشير .  شده است ̋ ذولسانين̋ مردم ملقب به

نوايي اغلب به دو زبان فارسي و تركي سـروده شـده اسـت        
. تخلص او نيز در عرصه شعر و شاعري دو گونه بوده اسـت   

شهرت دارد و در شعرهاي فارسـي   ̋ نوايي̋ در اشعار تركي به 
 )1373سليماني، .(معروف است ʺفناييʺيا  ʺفانيʺبه نام

 احمد جامي
موسيقي عرفاني تربت جام و بخش وسيعـي از نـواحـي        

اي گويا و شاهدي زنده در تأثيرپـذيـري    جنوب خراسان نمونه
هاي محلي از شعرهاي عرفاني شاعران بلندمرتـبـه ايـن       نغمه

 .منطقه است
دوتارنوازان كلام و نداي درون خود را با سخنان شيواي عرفـا  

در .  در قالب شعر و سخنوري، زينتي دو چندان مي بخـشـنـد   

موسيقی عرفانی تربت جام و بخش وسيعی از 

ای گويا و شاهدی  نواحی جنوب خراسان نمونه

های محلی از شعرهای  زنده تأثيرپذيری نغمه

 .عرفانی شاعران بلندمرتبه اين منطقه است
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الاسلام احمد جامي در  اين ميان شخصيت حقيقت جوي شيخ
تبلور هنر موسيقي محلي بسيار بارز و موثر بوده است، بطوري 
كه يكي از مقامهاي مطرح در جنوب خراسان منسوب به ايـن  
عارف نامي است و در محافل مذهبي و عرفاني به مقام احمـد  

 )1366سمندري، .(جامي شهرت دارد
او در .  از مخلصان كوي رحمت و محبت است ̋ احمد جامي̋ 

اي از ايام شبـاب را در       پي توسل و توكل به درگاه الهي، پاره
سكوت و خلوت درون به خودسازي گذراند و بعد از آن بـا    

 .مدد گرفتن از آستان حق براي ارشاد خلق به جام شتافت
شـيـخ   ̋ و      ̋ شيخ جـام   ̋ ،̋ ژنده پيل̋ به القابي چون ̋ جامي̋ 

شهرت دارد و اشعار او جواهري ارزشمند در گنجينه  ̋ الاسلام
.جو در ميان مشتاقان و شيفتگان اوسـت    هنر و رهنمودي حق

 )دهخدا(
 تيليم خان

ساليان سال است كه هنرمندان دو منطقه همدان و مركـزي  
هاي ساز خود را با اشعار شاعر محلي، معروف به تيلـيـم    نغمه

زبان و اهل روستايي بنام مراغه  او آذري.  بخشند خان زينت مي
از تاريخ تولد .  از توابع بخش مزلقان واقع در حومه ساوه است

خان اطلاع دقيقي در دست نيست، اما گروهي تخـمـيـن     تيليم
درباره تـاريـخ   .  زنند كه او در زمان نادرشاه بدنيا آمده است مي

ق در همان 1246فوت تيليم خان نيز نقل مي شود كه در سال 

 80طول عمر اين شاعر نامي بين   .  روستاي مراغه وفات يافت
 )1367رزاقي، .(سال ذكر شده است 90تا 

در مناطق ياد شده بخش مهمي از مضامين موسيقي محلـي  
. از آثار شاعر و عارف اين منطقه، تيليم خان تأثيرپذيرفته است

اي از      اغلب اشعار تيليم خان به زبان آذري است، امـا عـده    
هنرمندان ساكن در مناطق قشلاق كه از قوم زرگرها هستـنـد،   
بعضي از اشعار تيليم خان را به گويش زرگري برگردانده و با 

 )همان.(كنند نواي چگور اجرا مي
 مفتون
متخلص به مـفـتـون، يـكـي از           ̋ سيد بهمنيار بردخوني̋ 

او در   .  سرايان پرآوازه خطه گرم ساحل جنوبي اسـت    چكامه
شمسي در بردخون دشتي تولد يافت و با شـاعـر      1276سال 

همدرد، هموطن و همراه  ̋ فايز̋ سراي دشتي و دشتستان دوبيتي
اشعار مفتون، سـاده، روان، نـافـذ و            )  زنگويي، بي تا. ( بود

هاي او غم زمانه را از قهر طبيعيت تـا     دو بيتي.  جانسوز است
 .گيرد هجر يار و هجوم بيگانه دربرمي

 اگر قمري فغان از دل برآردʺ
 و ليكن ديده گريان ندارد

 نديده وقت ناله چشم مفتون
 ʺكه همچون تيره باران ببارد

بخش محافل هـنـرمـنـدان در        اشعار مفتون همواره گرمي
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بوده و نـفـس گـرم         ̋ شروه̋ اجراي آواز پرشور و پرشنونده 
خوانان همواره با مفاهيم و مضامين شورانگـيـز اشـعـار        شروه

 .مفتون پرسوز و گداز است
 سفر مشكل فراق يار و مشكلʺ

 بناچاري نهم اين بار در دل
 ز كوه افزون بود بار فراقش

 ʺعجب دانم رسد مفتون به منزل
 فايز

سالها قبل در روستاي كردوان دشتي از توابع استان بوشهر 
كودكي ديده به جهان گشود كه نام و يادش براي هميشـه در    

او .  تاريخ ادبيات و فرهنگ شفاهي كشور ماندگار شده اسـت   
است كه در ميان مردم به تخلص شعريش  ̋ محمدعلي دشتي̋ 
فايز تحصيلات خـود را در بـردخـون          .  شهرت دارد ̋ فايز̋ 
 )همان.(گرفت و پس از آن پيشه كشاورزي را برگزيد پي

روح پالايش يافته و كلام شيواي فايز چنان حـرمـتـي در      
. شود بوشهر دارد كه آواي شروه خوانان با اشعار او خوانده مي

آوايي كه سوز و گذاز و عشق و فراقش در روح و جـان هـر     
اين آواز در بعضي از مناطـق، سـواحـل      .  كشد كسي شعله مي

 .شهرت دارد ʺفايز خوانيʺجنوبي اصطلاحاً به 
 بيــا جانــا كه دنيــا را وفــا نيـستʺ

 جوي راحت در اين محنت سرا نيست

 درين ره هر چه فايز ديده بگشود
 ʺزهمراهان اثر جز نقش پا نيست

 هژار
مردم مناطق كردنشين گاهي نواي درون و آواي دل را از     

لاي سخنان شاعر درد كشيده و پـرشـور كـرد، اسـتـاد             لابه
او يكي از اساتيد و صـاحـب     .  يابند عبدالرحمن شرفكندي مي

نظران و انديشمندان بنام فرهنگ و ادبيات كـردي و عـربـي        
استاد هـژار مـتـولـد       .  است ̋ هژار̋ رود و تخلصش  بشمار مي

هجري شمسي ديده به جـهـان      1300مهاباد است و در سال 
پدرش ملامحمد بور از مردان روحاني و متدين مهابـاد  .  گشود

بود كه خلق و خويي سرشار از معنويت و سادگي به پسـرش  
بسياري از اشعار هژار بوسيله هـنـرمـنـدان     .  مرحمت كرده بود

بومي در گستره موسيقي كردي به علاقمندان عـرضـه شـده        
 )1375عزيزي، .(است

 باد بهاري به نسيم سحري مژده دادʺ
 كه نوروز كردها فرا رسيد

 سپاه تگرگ و كولاك و برف
 با اشعه خورشيد درهم  شكست

 ʺ.و فرياد خورشيد باز هم به فروردين رسيد
 مختوم قلي فراغي

شاعر بزرگ تركمن، مختوم قلي، متخلص به فـراغـي در       
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در ( ̋ حاجي قـاوشـان  ̋ هجري شمسي در روستاي  1094سال 
پدر مختوم قلي، دولت محمـد  .  به دنيا آمد)  نزديكي رود اترك

او بـخـشـي از      .  رفت آزادي از بزرگان عصر خود به شمار مي
كوشيد تا  تعليم و تعلم پسرش را بر عهده داشت و همواره مي

از اين رو تعالـيـم پـدر در        .  قلي خدمتگزار مردم باشد مختوم
اي داشت، به طوري كه روح حـق     شعرهاي پسر نقش ارزنده

طلبي و مبارزه با صفات ناپسند فردي و اجتماعي در سخـنـان   
 )1371قوجق، گزلي، . (زند مختوم قلي موج مي

 به بني آدم سخن تند مگويʺ
 بهتر است كه به مساكين كمك كني

 نزد بخيل مرو و روي ترش آنها را نبين
 ʺبراي كارهاي مهم، مردان با كفايت لازم است

 هايت را باز كن اگر يتيمي را ديدي اخمʺ
 اگر توانستي طعامي برايش مهيا كن

 اگر غمگيني را ديدي با خوشرويي با او صحبت كن
 ʺطلبند بايد حمايت كرد كساني را كه ياري مي

مختوم قلي شاعري است كه عمرش را در سفر گذرانده و 
كـلام     او همراه و هـم   .  اي كسب كرده است هاي ارزنده تجربه

ها بود او توانست با نـظـري      ها و مبارزه ها، غم مردم در شادي
وفايي دنيا را درك كند و با ايماني راسخ و عرفـانـي    ژرف، بي

 )ديه جي، بي تا.(ناب، در مذمت آن افراد شنوا را پند بدهد

يكي از اشعار نغز شاعر بيدار دل تـركـمـن     ̋ دنياي كج رفتار̋ 
صحراست كه گروه هنرمندان مختوم قلي با نغـمـه و نـواي        

در ايـن    .  انـد    محلي به دوستداران موسيقي محلي تقديم كرده
انوري، .( دارد شعر مختوم قلي انسان را از چند چيز بر حذر مي

1376( 
 رحم وفا و بي دل بستن به دنياي بيʺ

 غرق شدن انسان ره گم كرده 
 ها در درياي بيكران كج انديشي

و عاقبت، رهنمايي به سمت خودشناسي و رهايي از آرزوهاي 
 ʺاثر بيهوده و بي

هـاي تـركـمـن          در عرصه موسيقي محلي تركمني بخشي
صحرا، هنر نواختن دو تار و خواندن اشعار محلي را با كـلام    
موزون و عميق شاعر توانا و درد آشناي اين خطه، مختوم قلي 

اي كه شعرهايش آيينـه   شاعر پر آوازه.  بخشند فراغي، زينت مي
 .تمام نماي زمانه اوست

 با احتياط سخن بگو! مختوم قليʺ
 و كمتر به خوردن و آشاميدن بپرداز

 مرد كاملي را بياب و قدم در پي او بگذار
 زيرا اگر با بزرگمردان همراه شوي

 ʺمردي بزرگ خواهي شد
از توابع مراوه  ̋ آق تقاي̋ مقبره مختوم قلي فراغي در روستاي 



دار 
 نام
ران

شاع
في 

معر
... 

131 

هنرمندان گروه تـركـمـن    )  1373شادمهر، .(تپه واقع شده است
 kongel jem(   ̋ كونگل جم بـولـيـب   ̋ صحرا شعر معروف 

bolib (انـد   اجرا كرده ̋ قرق لر̋ را در مقام ̋ شور دلʺبه معناي
هاي محلي به  ها و ترنم و اين سروده پر معنا را در قلمرو نغمه
 )1379تكه، .(اند ثبت و ضبط رسانده و جاودانه كرده

 شود گذرد، مشكلات جهان بيشتر مي هر چه زمان ميʺ
 رسد؟ دل پريشان من، كي به آرامش مي

 به فكر توشه آخرت باش و از دنيا دل بكن
 دنيا به هيچكس وفا ندارد، همه از آن خواهند رفت

 ياد و ذكر خدا را فراموش نكن! مختوم قلي
 ها، طلب صبر كن و براي شادي شكر براي سختي

 گورستان را ببين و به آن فكر كن
 ʺاند چه افراد بزرگي در دل خاك آرميده
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